
Arc
hive

 of
 S

ID

 در سير   بيهقينقش واهميت فرديت خلاق وصاحب سبك ابوالفضل

  يتحول سبك نثر فارس

  ∗فرهاد طهماسبي

  ∗∗امين ندا

  :  چكيده
سبك نثر فارسي در طول تاريخ كهن خود اصول ثابتي داشته،اما تحولات  بااين كه تصور مي شود

اگر چه درسير تحول سبك نثرعوامل درون متني و برون متني بسياري .آن رخ داده است چشمگيري در   
دارد،اما يكي ازاين عوامل مهم،حضور و ظهور نويسندگان صاحب سـبك و فرديـت هـاي خـلاق           تاثير
نويسندگاني كه بيشترازآنكه از جامعه و سبك دوران خود تاثير بپذيرند،با جسارت ونو آوري هاي .است

ابوالفضل بيهقي يكي از اين نويسندگان برجسته در تاريخ تحـول نثـر ايـران ،در    .ن اثر نهاده اندخودبر آ 
او هم واجد شرايط خاص در حـوزه مهـارت   .گذار از سبك ساده به سبك فني دوره بعد از خود است       

 هاي نويسندگي است و هم با ابداع و ابتكارهاي جسورانه خود آغاز گر راه آرايـش لفـظ و توجـه بـه           
. صورت كلام در تاريخ نثر پارسي است  

 
.ت خلاق،نويسنده صاحب سبك،تاريخ بيهقيسبك نثر،فردي:  هاي كليديواژه  

                                                

  هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهرعضو  ∗

  كارشناسي ارشد زبان وادبيات فارسي ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات تهران ∗∗
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  مقدمه 

با آن كه اديبان و منشيان در طول قرون ،سعي داشته اند با نگارش دستورنامه ها و         
 كتابـت   وضع قوانين و ضوابط ثابت و  آموزش آن به شاگردان، نحوه نگارش و اصـول         

را امري ثابت و قاعده مند تلقي كنند ، اما گذشت قرن ها در تاريخ نثر ايران نشان مـي                
دهد كه سبك نوشتار پارسي در تاريخ خود تحولات عميق و بارزي راپـشت سـرنهاده                

در جريان اين تحولات ،عوامل درون متني و برون متني فراواني موثر بوده اما يكي .است
سويي جسارت تغيير   ر نويسندگان صاحب سبكي است كه از      ظهوحضورواز اين عوامل،  

و هنجار شكني در اين قوانين ثابت را داشته و از سوي ديگر با مهارت نويسندگي خود   
توجه و تقليد ساير نويسندگان معاصر و پس از خود را برانگيخته و اين گونه بر رونـد                

نثر رايج دوره معاصر خود  در جريان سبك نثر تاثير گذاشته اند و موجب بروز تحولاتي
در اين مقاله ،در پي نماياندن نقش و اهميت يكـي           .كل پيكره تاريخ نثر گرديده اند     و نيز 
هستيم كه در تحول نثر فارسي از سـبك سـاده بـه نثـر فنـي،                 ن نويسندگان خلاق    از اي 

گان درابتدا به پيشينه برخي نظريه هاي ادبي كه به فرديـت نويـسند       .تاثيرگذار بوده است  
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فردي و ارتباط آن بـا جامعـه و سـنت خـواهيم          ند و نيز تعريف خلاقيت      توجه داشته ا  
  . پرداخت 

 پيشينه ومباني نظري بحث -1

صاحب نظران آنان ، برخي بر اين باورند كـه شـناخت            در ميان نظريه هاي ادبي و     
فرديت ها و سبك هاي منحصر به فـرد ، مـستقل از هـر سـنت و اثـر معاصـر ديگـر ،             

سـنت بـوو منتقـد    .ي است كه بايد پيش از هـر پـژوهش تـاريخي انجـام گيـرد            كوشش
 يكي از صاحب نظراني است كه تاكيد و اعتقاد بسياري بر مفهـوم فرديـت و      1يفرانسو

تعريف لحن و سبك خاص هر نويسنده دارد و جست وجو در تمـام زوايـاي زنـدگي                
 مـــي نويـــسنده را بـــراي شـــناخت علـــت بـــروز نبـــوغ فـــردي در شـــخص لازم

  ).86-67 /3 ش،1380ولك،(.داند
 روشي نيزدربررسي سيرتحول تاريخ ادبيات،    2مورخ ادبي فرانسوي  تير،فرديناند برون 

ايـن روش بايـد تحـول و تطـور را در       را مطرح مي كند؛ "تاريخ دروني ادبيات    "به نام 
ذات ادبيات نشان دهد ،چراكه ادبيات اصول و نيازهاي كافي و وافي براي تطور خويش 

  .را در درون خود دارد 
برونتير تاريخ دروني را به مفهوم تاثير كار ادبي بر كار ادبي مي داند؛از نظر اوايـن                 
تاثيرخواه مثبت باشد و خواه منفي ، بزرگ ترين نيروي عامل در تغيير و تحول ادبيـات            

مـي  او معتقد است ، ادبيات حال با گذشته نسبتي دوگانه دارد ، يـا آن را تقليـد    . است  
كند و يا رد مي كند، در هر صورت ادبيات بر مبناي كنش و واكنش ميان سنت و بدعت 

  ).130ش،1387فتوحي،.(حركت مي كند
عده اي ديگر از صاحب نظـران حـوزه ادبيـات درجهـان،مي گويندكـه بررسـي و           
شناخت سبك فردي نويسنده بايد براساس درون بود خودآگاه فرد آفريننده باشد،روشي   

                                                
1 - Charles – augustin  sainte-beuve . .(1804-1869) 

2 - Ferdinand Brunetier.(1849-1906) ، نويسنده ، منتقد و مورخ فرانسوي 
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ازصـاحبان   1ويكتوروينـوگرادوف .عيار بيروني نتواند خود را بر آن تحميل كند    كه هيچ م  
در .بـودي مـي نامـد    اين نظريه ، اين روش را سبك شناختي به شيوه كاركردي و درون  

واقع اين نظريه برپويايي سبك فردي تمركز مي كند و در عين حال به تاثير اين آثار بـر     
 خودشان نيز توجه دارد و مناسبات اين آثـار   عادات زباني محيط هاي روشنفكري دوره     

را با سبك هاي دوره معاصر و سبك هاي زمان گذشته و آينـده تبيـين مـي كنـد و در                     
ثـار  جست وجوي ردپاي ابداعات و آفرينش فرم هاي جديد زباني اين نويسندگان در آ        

ويسنده  به اثر يك ن    2اين نظريه با رويكردي كاركردگرا    .دوره هاي پس از خود مي گردد      
در زندگي اجتمـاعي    بررسي نقش يك متن يا جريان ادبي،       موضوع محقق .توجه مي كند  

حيـات و سرگذشـت يـك مـتن راپـس از تولـد و        فرهنگي مردم است و تاريخ تاثير،     و
  ).126-121ش،1385ف،تودورو.(3پي گيري مي كند          حركت آن در تاريخ

بر . را به آثار ادبي توجه مي كند    نيز با همين رويكرد كاركرد گ      4هانس رابرت ياس  
اساس روش پيشنهادي ياس ، مورخ ادبي بايد تـاريخ تـاثير و تـاثر هـا را بنويـسدو بـا          
استفاده از اين روش و رويكرد كاركرد گرا ،تاريخ حيات شـاهكارها را بـه نگـارش در              

ا در مواجهـه بـا شـاهكار هـا        آورد،روح زمان هاي مختلف و افق انتظـارات عـصرها ر          
ــشن ــاعي هر ب ــات اجتم ــارادبي رادرحي ــات وآث ــل  اسدونقش ادبي ــي و تحلي ــوم بررس ق
در نهايت اين نظريه هاوصاحبان آنها،توجـه بـه تـاثير     ).128-120ش ، 1387فتوحي،(كند

يك نويسنده وفرديت خاص وخلاق وي بر ساير نويسندگان وآثار ادبي دوره هاي بعد               
 حاضر نيز،تاثيرونقش لحن وسبك     تحقيق.را ، بسيار مهم وقابل توجه وبررسي مي دانند        

                                                

1- Viktor vinogrdov.(1895-1965)  ، زبان شناس و فيلولوژيست روس 

-2 Functionalism .  

.  م 1922ارائه شده در سال »كوشش هاي سبك شناسي «  نظريه وينوگرادوف بر اساس مقاله وي با عنوان -3

  126-121، ص )1385، اختران: تهران(ي ادبيات تزوتان تودوروف، نظريه: ك.براي متن كامل مقاله ر. است

4 - HansRobertJauss(1921-1997) 
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خاص هر نويسنده وفرديت برجسته اودرمجموعه تاريخ نثرفارسي وتحولات سبكي آن           
تاثير ونقشي كه خود متكي برمهارت هاي خاص وشـيوه هـاي نـوين         .را مورد نظر دارد   

نويسندگي فـرد خـلاق اسـت ودر اغلـب مـوارد موقعيـت اجتمـاعي وحتـي تـاريخي                
 ـ .بودن وي براي ساير نويسندگان مي شودنويسنده،موجب برجسته     بـراين  ژوهشايـن پ

باور است كـه؛تحول سـبك نثـر فارسـي حاصـل رويكـرد شـناوري از تقليـد وابـداع                     
است،ابداعي كه به وسيله فرديت خلاق به ظهور مي رسد وباتقليد ساير نويـسندگان از           

  .ن تبديل به سبك جديدي مي شودآ

  قتعريف سبك فردي ومفهوم فرديت خلا-2

مجموعـه اي از  . سبك، شيوه بيـان خـاص يـك فـرد يـا گروهـي از افـراد اسـت            
روشي كه .مشخصات زباني و فكري وادبي كه متن يا متوني را از ساير آثار جدا مي كند     

ايـن روش در  . هر شاعر و نويسنده براي بيـان افكـار وانديـشه اي خـود برمـي گزينـد       
گي كــاربرد جمــلات و نحــوه        چگــونگي اســتفاده او از كلمــات و تركيبــات و چگــون 

  .بهره گيري او از توانايي هاي زبان آشكار مي شود 
هركـدام ازنويـسندگاني كـه     .تعريف سبك شخصي دشوارتر از سـبك دوره اسـت         

كرده اند، داراي سبك خاص خود بوده اند و در واقع به تعداد  دريك دوره ادبي زندگي 
تن ادبي در هر صـورت اتفـاقي يگانـه و    يك م. نويسندگان ، تفاوت سبكي وجود دارد      

منفرد است كه تا زمان خلق آن كسي ماننـدش را عرضـه نكـرده اسـت ودر آينـده نيـز        
با اين نگاه حتي آثار تقليدي نيز حاوي بهره اي از فرديت اند ، چرا كه در     . نخواهد كرد 

 تـاثير  هنر و ادبيات كسي نمي تواند حضور فرديت خود را كتمان كند ، همچنان كـه از        
  .ديگران در امان نيست 

در طبقه بندي هاي سبك نثر به سبك فردي كم توجهي شده است و در آنها جنبه        
سود سبك كلي وجمعـي پنهـان شـده         فردي سبك گمنام است ويا درحاشيه مانده وبه         

، نبوغ فكري و خلاقيت     نويسندگاناما گاهي درآثار برخي     ). 37ش،1368،عباديان(.است
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برجستگي مي يابد كه از چارچوب سبك سنتي دوره فراتر مـي رود       ادبي شخص چنان    
 ـ                راي آن يـك    و ديگرنمي توان آن را يكي از مجموعه معاصرانش خواند ، بلكـه بايـد ب

گاهي قدرت ابداع و ايجاد نويسندگان خيلي بيشتر از قدرت .سبك فردي در نظر گرفت  
 شده كه درايـن آثـارتجلي   محيط در پديد آوردن آثار ذوق و هنر موثر بوده است وديده      

عواطف وافكار اصيل تر وهنرمندانـه تـر اسـت و هرچـه جنبـه فـردي درآنهـا بـارزتر                     
اين ويژگي تنها درحوزه محتوا و مـضمون  .خواهد بودباشد،اين آثار اصيل تر و بديع تر      

درحيطه سبك نوشتاري هم چنين است وحتي مي توان گفت فرديت هنري نيست بلكه   
ـ دست كم در تاريخ تحولات سبكي نثر فارسي ـ بيشتر خود را  ت  در حوزه فرم وصور

 در نثركهن پارسي كه گرايش به صورت وظاهر كلام بـه    به عبارت ديگر،  .نشان مي دهد  
مرور ارزش واهميت زيادي مي يابد،اين ابداعات فـردي وخلاقيـت هـاي شخـصي در         

حتـوايي ديـده مـي     نوآوري هاي مزمينه آرايش صوري وصنايع لفظي به مراتب بيش از   
درنظريه هـاي دكترشـفيعي كـدكني       "چهره ها "اين گونه نويسندگان ازسويي همان    .شود

نويسندگان طراز اول هر عصر، كه به توضيح ايشان به هر دوره كه مـي انديـشيم     .هستند
شـفيعي  .(آن نويسندگان به خاطرمي آيند و ما ادوار مختلف را به نام آنان مـي شناسـيم               

ر واقع نويسندگاني كه نمونـه اعـلاي سـبك وشـيوه نويـسندگي       د).18ش،1387كدكني،
دوره خود هستند و برتر ازديگر معاصران خود در آن دوره وبه نـام سـبك نثـرآن دوره            

نظريه ازسويي همان فرديت هاي خلاقي هستند كه دكتر فتوحي در كتاب           .درخشيده اند 
بي كه در حافظه زمـان هـا   شاهكارها و متون بزرگ اد: به آن اشاره مي كندتاريخ ادبيات 

همـان  . جاري اند وپيوسته بر تاريخ و ذوق و حافظه و ادراك آيندگان تاثير مي گذارند               
فرديــت آفرينــشگري كــه در درون ســنت ودر دل جريــان كلــي ادبيــات شــناخته مــي 

  ).50-48 ش، 1387فتوحي، .(شود
رت در مجموع منظور از خلاقيت فردي عبارت است از؛جـسارت وتوانـايي ومهـا         

هنرمند در آفرينش سبك فردي وشخصي به گونه اي كه هنجارهاي شناخته شده وسنتي 
وثابت را در هم مي شكندوبه آفرينش هنجارهاي جديد اقدام مي كندوتقليـد هنرمنـدان    
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هم عصر خود وپس از خود را بر مي انگيزد وبر رونـد كلـي جريـان سـبك تـاثير مـي        
  .گذارد

  رابطه فرديت وجامعه -3

ه ميان ادبيات وجامعه بايد توجه داشت كه اگرچه نويسنده واثرش خواسته    در رابط 
يا نا خواسته مولود و محصول شرايط اجتماع است ، اما گاهي در جريان تاريخ ادبيـات    
فرديت هاي خلاقي ظهور مي كنند كه بيش از آنكه از جامعه تاثير بپذيرند، بر آن تـاثير               

جستگي اثر آنان بسيار بيـشتر از قـدرت محـيط در    قدرت ابداع و ايجاد بر    . مي گذارند   
  .پديد آوردن آثار و پرورش ذوق ها موثر بوده است 

تاريخ نشان مي دهد كه برخي از متون قدرت و قابليت ارتباط با خواننـدگان يـك     
ره ها مـي  دوره خاص را برآورده      مي كنند اما آثارديگري هستند كه براي تمامي دو                

شاهكارها و متون بزرگ ادبي تاريخ و زمان ندارنـد و  .مي گيرند  قرار مانند و مورد توجه   
صـاحبان  .در حافظه زمان پيوسته جاري اند و بر ذوق و سليقه آيندگان تاثير مي گذارند           

، بلكه قله نشيناني مسير تاريخي نثر نيستندتنها نويسنده اي ازميان نويسندگان دراين آثار،
ع اجتماعي و فرهنگي زمان ،سر رشته ي سبك نثر را هستند كه به موازات تاثيرات اوضا

بـه عبـارتي نقـش ايـن      .ات آن قدرتمندانه حكومت مي كننـد      در دست دارند و بر تغيير     
نويسندگان از بستر گستره وسيع نثر نويسان و كتب منثورشان ، خيز بلندي برداشته و نه 

 آن خودنمـايي مـي   به عنوان جزئي از مجموعه ، كه به عنوان قدرتي مسلط و حاكم بـر  
تحولات نثر فارسي همان اندازه كه تحت تاثير عوامل درون متن و برون متن خود           .كند  

گان بوده ، تحت سيطره قدرت برجستگي وجسارت در خلاقيت ونوآوري اين نويـسند            
همـواره  ] فرديت هـا وجامعـه    [جريان تاثير اين دو   « .صاحب سبك نيز قرار داشته است     

اما در عـين  .  كه نويسنده مولود و محصول اجتماع است    يك سو نيست ، درست است     
بـه عبـارتي ديگـر، شخـصيت اساسـا          .حال بسا كه عامل و محرك اجتماع نيز مي باشد         

وار شود ، به عنوان يك معلول محيط اجتماعي است ، ولي شخصيت هر كس چون است         
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تمـــاعي اثرمـــي بـــدان وســـيله درمحـــيط اجهـــاي شخـــصي وكاركردواقعيـــت در
فرديت چيزي  را به تـاريخ ادبيـات         « به تعبير برونتير   .) 15ش،1381بدفتري،عز(»گذارد

كه پيش ازآن وجود نداشته ، بدون آن وجود نخواهد داشت و پس از   [...] وارد  مي كند   
تحقيق در كيفيت ). 59/ 4ش ،1385به نقل از ولك، (» خواهد دادآن به وجود خود ادامه

، مسئله سنن را نيز مطرح و روشـن مـي كند؛آنچـه    تاثير و نفوذ آثار و شاهكارهاي ادبي 
ازتفنن وابتكارات گوينده و نويسنده اي مورد پسند و تقليد معاصران و آيندگان قرار مي 
گيرد،رفته رفته به صورت مواضعه وقرارداد درمي آيدوبه نام سنن برمواريث ادبي افزوده 

  .)169-168 ش ،1388 كوب،زرين(مي شود
نيمه اول قرن پـنجم هجـري ،يكـي از ايـن گونـه نويـسندگان        ابوالفضل بيهقي در    

كه از سويي با بهره گيري بايسته از نثر مستحكم،جزيل وساده قـرن چهـارم،رواني    :است
واستواري را در نثر خودبه حـد اعـلا مـي رسـاند واز سـوي ديگربـا ابـداعات فـردي                 

برمـي  دگان راتقليدوتحسين معاصران وآين ـونوآوري هاي جسورانه وگيراي خودتوجه و  
ــولاتي      ــب تح ــبكانش موج ــم س ــد او وه ــيوه جدي ــوآوري وش ــرانجام ن ــا س انگيزدت

  .چشمگيروعميق در سبك نثر پارسي مي شود

  تاريخ بيهقي  -4

در قرن پنجم هجري و در حد فاصل قرن چهارم يعني دوران نثـر سـاده و مرسـل        
خر آن دوره به  يعني دوران نثر فني و مصنوع كه در اوا        – و قرن ششم و هفتم       –فارسي  

  ، تاريخ ابوالفضل بيهقي و چند كتـاب خـاص ديگـر از جملـه    -تصنع و تكلف گراييد  

با فاصـله   خواجه نظام الملـك طوسـي،    سيرالملوك عنصرالمعالي كيكاوس و     قابوسنامه
ت حـول   زماني نسبتا كمي از يكديگر ودر زمان سه حكومـت بـا ويژگـي هـاي متفـاو                 

طور مشخصي خود تشكيل يك رده سبكي خاص به خصايص نثري مشتركي گردآمده و 
قرن پنجم به تدريج طي شدن رده سبكي خاصي كه به تعبير استادبهارپس از  .را مي دهند  

اين دوره دوران گذار از زبان و سبك سـاده و  ). 2/80ش ،1386بهار،.(مي شود فراموش  
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ي مرسل رايج در خراسان به سوي شيوه توام بـا حـشو و اطنـاب و تفـنن و تـازي مـاب        
نثـري كـه آرام آرام از سـادگي نثـر دوره اول و      . وصنعت پردازي رايج در عراق است       

تكرار افعال و جملات فاصله گرفته و ويژگي هايي از نثر فني در حال رشـد را كـسب            
نويـسندگان  ... . مي كند و لي با وجود اين،نه ساده است نه فني ، چيـزي بـين ايـن دو                   

 در اين برش از زمان ، چهره ها و فرديـت هـايي   تنامهتاريخ بيهقي ، قابوسنامه و سياس 
هستند كه از ادبيات پيش از خود چيزي مي گيرند و به ادبيات پس از خود چيزي مـي             

تحـول  آنان نه تنها در مرز تحول ايستاده اند بلكه خـود سـازنده اصـلي ايـن      . افزايند  
ه پي ريز پايه هاي بيهقي پيش و بيش ازديگران فرديت خلاق و فعالي است ك. هستند 

  .  نقطه تغيير در اين مرحله از تاريخ ادبيات ايران است
ميـت يـك فرديـت خـلاق و     دراين مقاله كوشش مي شود بـه اجمـال نقـش و اه     

و بـه اختـصار علـل و    سير تحول سبك نثر فارسي نـشان داده شـود      در م صاحب سبك   
لات سبكي يان تحوعواملي را كه موجب برجستگي اين فرديت در طول تاريخ نثر و جر

هدف ما اين است كه به تحليل و تبييني دست يابيم كه نقش .آن گرديده است ،ذكر شود
و اهميت وجه ادبي و هنري تاريخ بيهقي را بر سير تحول سبك نثر فارسي بـه خـوبي                    

را در دو دسته خصايص وويژگي هاي خاص اين اثر رسيدن به اين مقصود،   در.نشان دهد 
  : كنيممي      مجزا بررسي 

 نخست،سه ويژگي بارز كه بيهقي ونويسندگاني چون او را در زمره معدود فرديت   
خلاقيت هاي منحصر به فرد تاريخ نثر قرار مي دهد و به عبـارتي از                  هاي خلاق و    

  .نشانه هاي نسبتا مشترك در نبوغ فرديت هاي برجسته است 
حـولاتي درجريـان   ودر دسته ديگر خصايص و مختصات سـبكي اي كـه،آغازگر ت      

بديهي است جهت جلوگيري از اطاله كلام تنها برجسته ترين . عادي نثر پارسي مي شود
  . ويژگيها را درهر دسته موردتوجه قرارداده ايم
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  درنثرابوالفضل بيهقيو نشانه هايي از نبوغ فردي ويژگي ها -4-1

  :گستره وسيع واژگان-1- 4-1

 به كلماتي مربوط است كه در ذهن دارد و قدرت بيان هر نويسنده تا حدود زيادي    
نويسندگان بزرگ،معمولا نسبت به ساير نويسندگان گستره واژگاني وسـيع تـر و نـوين         

يك نويسنده بزرگ هرگز براي تـاثير گـذاردن واژه هـاي دشـوار ونـادر را                «.تري دارند 
 ـ    .جستجو نمي كند   ه واژه اما به طور متوسط واژگاني وسيع دارد،زيرا نويسندگان بزرگ ب

ها وگرد آوردن آنها علاقه مندهستند،بنابراين اندوخته اي از واژه هايي راكه مي تواننـد               
استخراج مي كنند ومي اندوزندتا سر زنده تر وروشن تر وبا اطمينان كامل ابراز وجـود                

همچنين نويسندگان بزرگ ،گهگـاه واژه هـاي مخـصوص بـه خـود را ابـداع مـي           .كنند
درنثر بيهقي نيز گستره وسيع واژگـان از ويژگـي هـاي         ). 45،ش1376ابومحبوب،.(»كنند

تكرار واژه ها در نثر هاي مختلف و در سبك هـا ، دوره هـا و           .بارز، محسوب مي شود   
دوده و بـسامد    زمان هاي پي در پي،سبب مي شود ،كه هـر واژه در قلمـرو خـود ،مح ـ                

در ذهــــن خواننــــده ن روي كلمــــه ديگـــر از ايــــمعنـــايي مشخــــصي بيابـــدو  
واژه ها بزدايند وبـا         گرد عادات را از        نويسندگان بزرگ مي كوشند   اما.نباشداراثرگذ

ابداع واژه هاي نوين ،هر يك در دوره زماني خود فرهنگ واژگان يك زبان را وسـعت           
وسعت عواطف،تخيل ،افكار و اطلاعـات و عقايـد كـه خـود در ارتبـاط           .و غنا ببخشند  

ــان بي   ــه از جه ــع برگرفت ــستقيم ودر واق ــشتوانه    م ــت،دركنار پ ــر اس ــازنده اث ــي س ن
هرچه ذهن .مي شود محسوب فرهنگي،ازعوامل موثردر وسعت دايره لغات يك نويسنده    

خالق يك اثرگنجينه بزرگ تر وسر شارتري ازعواطف،افكار واطلاعات ارزشمند وجديد 
يع تر باشد،ناخودآگاه دايره واژگاني اوبراي انتقال مفاهيم،بـا اسـتفاده ازايـن منـابع وس ـ              

نويسنده اي همچون بيهقي به محيط پيرامون خود به عنوان جهـان  .ترومتنوع تر مي شود 
گسترده اي كه تركيب نظام مندي از علت ومعلول هاي عقلاني است وتمام حوادث آن       

ن از گذر گاه وقتي همه وقايع وكسا«.مي نگرد است ، به عنوان آيينه اي براي عبرت بشر        
ي گذارده مي شـوندوآن گـاه بـه قـرار گـاه ابـدي تـاريخ                 ،به داور انديشه او مي گذرند   
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،ديگـراو نمـي توانـداز واژه هـاي         )33ش،1386اسـلامي ندوشـن،   (»رهنمون مي گردنـد   
گـستره  .محدود وابتدايي يك نويسنده معمولي براي انتقال مفاهيم وافكار خود بهره ببرد          

فـرد  " كوچـك  بيهقي از دايـره   .مخاطبان كلام بيهقي به گستردگي جهان خردمندان است       
پا را فراتر نهاده وخرد جمعـي بـشري وانـساني را     "اجتماع خطابي "وپس از آن  "خطابي

مـي  مورد تخاطب قـرار مـي دهدواينجاسـت كـه بـه مـصداق كـلام وينگنـشتاين كـه                     
شــفيعي كــدكني بــه نقــل از(»محــدوده زبــان مــن محــدوده جهــان مــن اســت«:گويــد

  .ي و كلامي او مي شود جهان بيني بيهقي موجب وسعت زبانوسعت ) 27ش،1387،
علــت ديگــر اهميــت دايــره واژگــان يــك نويــسنده از نظرخــانواده واژه هاســت  
وارزشمندي كا ربيهقي در اين است كه با استفاده از تركيب واژه هـاي فارسـي،توانايي                

او پيـشوندها وپـسوندهاي زبـان فارسـي رادوبـاره بـه             .كلامي خود را افزايش مي دهد     
به كار گيـري درسـت پيـشوندها و    . ه واژه سازي دست مي زند  كارگرفته واز اين راه ب    

پسوندها كمك مي كند كه ازيك واژه، واژه هاي با معاني جديد به دست آيد و بيهقـي                   
ايـن  .آنها را به عنوان ابزاري براي گستردگي دايره لغات خود، ماهرانه به كار مـي گيـرد      

ي اسـت امـا بيهقـي از معـدود          توانايي تركيب سازي ،در واقع جز امكانات زبان فارس ـ        
 ،بيهقـي ( »آگـاهي از قاعـده هـاي دسـتوري زبـان فارسـي            «به سبب نويسندگانيست كه   

مهارت بهره گيري ازآن را بـه بهتـرين شـكل باخلاقيـت خودبـه        ،)30/مقدمه ش،1386
عاصـي  :بيش از بيست واژه سـاخته اسـت       "گونه"بيهقي تنها باپسوند   .مي گذارد  نمايش

همچنـين باپـسوند    ...بي گـاه گونه،ابلـه گونه،مرادگونـه،           گونه، گونه،متربد گونه،خلق 
نـيم رسـول،نيم    .مـي دهـد       راارائـه   ...بهارگاه،چاشتگاه،گريز گـاه،  :گاه،واژه هايي چون  

عاصي،بنا گوش آگنده،دشمن بچه،به كـار آمـدگي،جنگ جـاي ،متـواري جاي،درشـت              
بـه كمـك واژگـان    از ديگر تركيـب سـازي هـاي زيبـاي بيهقـي         ...سخن،فراخ حوصله، 

ــت    ــان فارســي اس ــات زب ــشوند هــاي      .وامكان ــا افــزودن پي ــال نيزب در مــورد افع
  .فعل هاي مركب متعددي راابداع مي كند...فرا،فرو،فراز،فرود،در،بر،باز
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همچنين با توجه دقيق به فعل و ايجاد تحول در معناي آن و كاربرد يـك فعـل در          
فعل درتـاريخ بيهقـي از هـر    .د مي كندمعاني مختلف ، رستاخيزي را در نثر فارسي ايجا     

لحاظ دامنه اش وسيع است،چه ازنظرتركيب آفريني ،چـه از نظـر تعـدد و چـه از نظـر           
به ويژه كشيدن بار معنايي متفاوت از يك فعل،در عبـارت  ....كشيدن بار معنايي مختلف    
ي در سه جمله زيـر ،بارمعنـاي      "ماليدن"به عنوان نمونه فعل     .هاي بيهقي چشمگير است     

  :متفاوتي دارد
  )233همان،(»ير بوسهل را بخواند ونيك بماليدام«
  )68،همان(»غلامان سرايي ايشان را به تير باز مي ماليدند«
دراعه وردايي سخت پاكيزه ودستاري نيشابوري وموزه ميكائيلي نو در پاي مـوي           «

  )231،همان(» سر ماليده
 بـه كـار    "مرتب كـردن  "و"نپايمال كرد "،"گوشمال دادن " كه به ترتيب در معاني      

او به وسيله آشنايي زدايي از افعال،يعني به كارگيري نوع خاصـي يـا معنـاي          .رفته است 
خاصي ازفعل،كه در قاموس كلامي ما كمتربه كار رفته است،به نثرخود پويـايي خاصـي       

اودر مورد سايراقسام كلمات نيز همين رفتاررا تكرار       مي كند و با تفويض . مي دهد
اني خاص و جديد به كلمات ، يعني شكـستن معنـاي قاموسـي يـك واژه وكـشيدن             مع

بــار معنــايي واژه هــاي .معنــاي ديگرازآن،گــستره معنــايي آن واژه راوســيع ترمــي كنــد
  : در عبارات زيراز اين نظر، قابل توجه است"مشتي"و"سوخته"

  )173 ،همان(»  او بود2 عمتش سوخته1و حره ختلي«
ه  بنــ3نيرنــگ اســت و بــرآن داهيــه گــان و ســوختگانهرچنـد ايــن همــه حــال  «

  )466 ،همان(»شود

                                                

ختلـي  -حره بضم اول وتشديد دوم به معني زن آزاده وبـزرگ خانـدان  -حره ختلي نام عمه سلطان مسعود     - 1

شـرح خطيـب   .(منسوب بختل وختل بضم اول وتـشديد دوم مفتـوح نـام شـهري در مـاوراالنهر بـوده اسـت                  

 )93ش،1386رهبر،

 )313همان،.(د شيفته وفريفته او بودحره ختلي عمه مسعو- 2

 )573همان،.( يعني كسي كه از پختگي گذشته است وسوخته است يعني سخت مجرب وآزمودهجمع سوخته-  3
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  )67همان، (»رسولي با وي نامزد كردند با مشتي عشوه «
  )34همان، (»مشتي غوغا و مفسدان كه جمع آمده بودند « 

بيهقي به اين راز بزرگ زبان شناسي پي برده بود كه بايد بسامد و قدرت معنايي                 «
مهم محل استقرار .ز زاويه هاي مختلف به درون واژه راه پيدا كردواژه را  افزايش داد وا   

ــه اســـت،كه در چـــه جايگـــاهي چـــه معنـــايي خواهـــد داد،نـــه         واژه و كلمـ
اما اين به كارگيري واژه درمعاني خاص وجديـد،در         ).59ش،1379جهانديده،(»خودكلمه

توانمنـد  توان تمام نويسندگان نيست ومانند تمام ابداعات وآفرينش هاي فرديـت هـاي    
به اين ترتيب بيهقي به غناي زبان از . وخلاق،نياز به مهارت كلامي وجسارت زباني دارد

طريق درون زايي دست زد و از بزرگ كردن زبـان بـه وسـيله مترادفـات ،تـشيبهات و                  
در گـسترش قلمـرو   -استعارات نابجا خودداري كرد،كاري كه پس از او اكثر نويسندگان 

مي شود كـه      در واقع ارزش كار بيهقي زماني مشخص        .ند رعايت نكرد  –واژگان خود   
ما آن را در تقابل با استفاده نويسندگان پس از او از واژه هاو تركيبات خشن ونامانوس               

نويسنده دوره بعد براي گسترش .عربي و حتي تركي ،جهت آرايش كلام خود قرار دهيم
 زمينـه ،تاحـد مقـدورلغات    دايره لغات خود ونماياندن ميزان توانايي وتبحـرش در ايـن     

غريب و بي مزه عربي وارد نوشتار خود مـي كنـد،در حـالي كـه بيهقـي بـا اسـتفاده از              
  .امكانات زبان ،اين مهارت را براي خواننده به نمايش مي گذارد

نكته ديگر در مورد استفاده افعال در نثر بيهقـي ايـن اسـت كـه بيهقـي ظرفيـت و         
به خوبي مي شناسدومي داندكه انتقال معاني و پيام جملـه  توانايي افعال رادر انتقال پيام  

بيشتر به وسيله فعل است و با آوردن جملات كوتاه كه گاهي فقط از يك فعل تـشكيل           
  : همچونشده ،
كه آن كسان راكه به نوي اثبات كرده است،هم برآن جملـه كـه وي ديـده اسـت                    «

  )30ش،1386بيهقي،(»وكرده است،بداشته آيد
 برنشـست و سـوي بـاغ رفـت و جامـه بگردانيـد و سـوار بـاز                    پس برخاست و  «

   )872همان،(»آمد
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  :مانند ،يا تقدم فعل بر اجزاي جمله
  )222همان، (»يافتم افشين را برگوشه صدر نشسته «
  ) 77همان،(»گذاشت آن قوم كه هيچ كار برقاعده راست برود و يا بماند نخواهند «

تراكم فعل مي تواند ضعف تـاليف ايجـاد   .ا مي جويداز اين ظرفيت و توانايي ،بهترين بهره ر  
كند اما در تاريخ بيهقي نه تنها كوتاهي جمله ها و تراكم فعل ها ،ضعفي در نحـوكلام بـه وجـود                    

  . نياورده بلكه موجب شده  جمله هاي كوتاه بيهقي از ژرف ساخت ايجازي هم بهره مند شوند 
 ،توجه به اين مسئله اسـت كـه   آخرين مطلب در مورد گستره واژگان يك نويسنده   

چه مقدار از اين دايره لغات وتركيبات ،جنبه ادبي دارند وچه مقدار از زبان توده مردم و 
حتي اگر به گفته استاد بهار اين شيوه تركيبات خوش آهنگ  .ادب عامه گرفته شده است    

ان منحصر به بيهقي نبوده ودر آن روزگارلطف وزيبايي خاصي در محاوره مـردم خراس ـ        
،اما حقيقت اين است كه درنثربيهقي واژه هاچه عاميانه     )2/100ش،1386بهار،(بوده است 

باشند،چه ادبي و فاخر،چنان زيبا و خوش آهنگ واستادانه در هم آميخته اند كه اگر هم      
واژه يا تركيبي عاميانه وپيش پا افتاده اسـت،در نثـر فـصيح ومـستحكم بيهقـي جايگـاه             

 موقعيت عادي خود خـارج  مـي شـودوبه كلمـه وتركيبـي               خاص خود را مي يابد واز     
راه يافتن روح گفتار در نثر     .دلنشين كه در جاي خود خوش نشسته است ،ارتقا مي يابد          

اين كتاب وهمنشيني زيباي اصطلاحات آن در تركيبي دلنشين، قدرت خـلاق بيهقـي را       
  .  در مقايسه با ساير نويسندگان به نمايش مي گذارد

  

   و موسيقي كلام آهنگ-2- 4-1

نكته ديگر در برجستگي فرديت هاي خلاق درنثر فارسي از جمله بيهقي، آهنگ و          
در واقع نويسندگان صاحب سبك در همه ادوار نثر فارسي ، به . طنين خاص كلمه است

طور كلي بيشتر ازديگران نسبت به وزن و آهنگ كلمات و جملات توجـه مـي كننـد و       
آنان بـه دليـل مهـارت    .حوه كاربرد آن،باديگران متفاوت استانتخاب آنان از واژگان و ن  

وتكرار،دقت و توجه در به گزين كردن كلمـات ،نـا خواسـته بـا آهنـگ واژگـان انـس            
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بيشتري دارند ودر ادبيات كلامي خودتركيب موسيقيايي تـري ازكلمـات را بـه كـارمي                
اوره مـردم نزديـك   در روزگاري كه نثربيش از هر زمان ديگر ساده و به زبان مح ـ  .گيرند

موسيقي شـديدنثربيهقي  «.بود،بيهقي شاعرانگي و آهنگين كردن كلام رادرنثرخودآغازكرد   
به عوامل زيادي برمي گردد،عواملي چون تركيب آفريني هاي زيبا ،اسـتفاده از كلمـات               

اسـتفاده از  )109ش،  1379جهانديـده، (»تراش خورده و سالم ،معاشقه كلمات با يكديگر       
موجـب  )602ش،1386يوسـفي، (»حسن تـاليف بيهقـي    «و....يل پارسي، كلمات كهن واص  

مهارت در انتخاب بهتـرين قيـد بـر اسـاس           . مي شود  اونموداين موسيقي درسطح كلام     
مقتضاي معني وحال و جايگاه مناسب آن،نيز تقدم و تاخر ميـان تركيبـات وصـفي ، از                 

و موسـيقي كـلام     ديگر ابزاريست كه در نثربيهقي رابطه ظريف و مـستقيمي بـا آهنـگ               
اين قيدها به گونه اي كه بيهقي به كار مي برد، باعث وقفه در خواندن مي شود و              «.دارد

اين وقفه باعث نظم خاصـي در كـلام    . خواننده با توقف كامل بقيه جمله را مي خواند          
مي شود،يعني سكوت وتوقف كامل كه باعث برجستگي آن قسمت مـي شـودودرجلب     

  ).190ش،1381عبدالهيان،(» توجه اهميت بسياردارد 
 ش،1386 بيهقـي، ( »تا نماز خفتن نزديك خواجه بماند و سخت مست بازگـشت        «

203(  
  )182همان،(»در حديث وزارت به پيغام با وي سخن رفت،البته تن در نداد«
بهترين بخش هايي كه موسيقي نثر بيهقي خود را نمايان مي سـازد،در همـاهنگي                

يكي از اين نمونه ها بزم اميـر مـسعود بـر روي رود    .ستآهنگ كلام با مضمون ومحتوا   
  :جيحون است

هاي ديگر نشسته  امير در كشتي نشست ، و نديمان و مطربان با غلامان در كشتي«
كوتوال و جمله سرهنگان زمين بوسه دادند و [...] بودند ، همچنان براندند تا پاي قلعت 

هـا بزدنـد و    از قلعت بوقها بدميدند و طبـل نثار كردند و پيادگان نيز به زمين افتادند و 
و اميـر را از آن  [...] ها به رسم غزنين روان شد از بزرگـان   نعره ها برآوردند ، و خوان

سخت خوش آمد و مي خوردند و شراب روا شد و آواز مطربان از كشتي هـا برآمـد و     
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 ـ        ه كـار  بر لب آب مطربان ترمذ و زنان پاي كوب و طبل زن افزون سيصد تـن دسـت ب
كه ضرب آهنگ كوتـاه  ) 286-285همان،  ...(»بردند و پاي مي كوفتند و بازي مي كردند        

،سريع و نشاط انگيز كلمات با تصور و تجسم بهتر صحنه ،به طور كامل هماهنگ است       
در بيشتر بخش هاي اين كتاب موسيقي كلام با انديشه ومعنـي سـازگاري  درخـشاني                 .

فكر واحساس مورد نظر نويسنده به خواننده بسيار مـوثر          دارد واين هم نوايي در انتقال       
  .است

  

  هماهنگي لفظ ومعنا-3- 4-1

با آن كه بيهقي به شيوه پيش از خود به ايجاز گرايش داردو در شيوه نوين خويش         
اهل اطناب است اما در كليت بافـت كـلام او همـواره لفـظ ومعنـا در حالـت متعـادل                   

واطنـاب  او بـرخلاف اكثـر نويـسندگان قبـل و      وايجـاز   اسـت ومتساوي كاربرد يافتـه  
به عبارت ديگرلفظ ومعني در دو كفـه  .بعدازخود،موجب ابهام يا اطاله مطلب نمي شود    

به خلاف نويسندگان ديگركه اكثر عبارات آنهـا از معـاني   «برابر در كنار هم قرار دارند،و   
 فروزانفـر، ( »تبيشتروبه خلاف نويسندگان فلسفي كه معـاني آنهـااز الفـاظ بيـشتر اس ـ             

،نه ايجاز اوبه گونه اي است كه ابهام وپيچيدگي در معنا ايجاد كند ونـه          )330 ش،1383
اطناب او همچون دوره هاي بعد موجب گسست معنا ومضمون مي شود واين توانـايي           
وخلاقيت منحصر به فردي است كه تنها معدودي از نويسندگان به خوبي از عهده آن بر 

 معتقد بود كه اسلوب قانع كننـده ورضـايت بخـش بـه     1سه لوسكيالكساندر و .مي آيند 
بـه نقـل   .(طور دقيق اسلوبي است كه بيشترين انديشه را با كمترين واژگـان ارائـه دهـد       

شايد بهترين نمونه هماهنگي زيباي لفظ ومعنا،مـاجراي        ).24ش ، 1368ازشفيعي كدكني، 
شـرح مـو بـه مـوي     اگرچه كليت داستان نمود بارز كـش آمـدگي و    .حسنك وزير است  

 جـستگي جزئيات است،اما در هم تنيدگي زيبا شناسانه ايجاز دركليت اطناب مـاجرا، بر           
  :قابل توجهي دارد

                                                

1- Alexander Veselovsky.(1838-1906)    
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گفت كـه چـون حـسنك بيامد،خواجـه بـر پـاي خاسـت،چون او ايـن مكرمـت            «
بوسهل زوزني بر خشم خود طاقت نداشـت       .بكرد،همه اگرخواستنديا نه بر پاي خاستند     

     ).231 ش،1386بيهقي، (»خويشتن مي ژكيدبر خاست نه تمام وبر
 ومهتـران « :يا در آغاز وزارت احمد ميمندي،در شرح ديـدار بزرگـان مـي نويـسد              

واعيان آمدن گرفتند،چندان غلام ونثار وجامه آوردندكه مانند آن هيچ وزيـري را نديـده      
لـه  ونسخت آنچه آوردند،مي كردنـد تـا جم     .بودند،بعضي تقرب را از دل وبعضي از بيم       

پيش سلطان آوردند،چنانكه رشته تايي از جهت خود باز نگرفت كه چنين چيزها از وي 
  ).205همان،(»آموختندي كه مهذب تر ومهتر تر روزگار بود

ويژگي هاو مختصاتي كه در نثر بيهقي ،نشان دهنده آغازتحولات در جريان -4-2

  نثر پارسي است

  كلام آوردن امثال ، شواهدشعري و تمثيل در -1- 4-2

يكي ازبارزترين خصائص نثر بيهقي، آوردن امثال و شواهد شعري از نظم فارسـي         
 و خ بلعمـي يتـار درازاو در دوره پـيش     . است و تازي ونيز استشهاد به آيات و احاديث       

تـاريخ   و حدود العـالم رد. يك شعر به عنوان شاهد ذكر نشده است        تفسير طبري ترجمه  
نه اشـعاري بـه عنـوان شـاهد بـراي          ( آورده شده  تنها شعرهاي مربوط به تاريخ    سيستان  

 قطعه ها يا ابياتي با ذكر نـام گوينـده بـراي     اما در تاريخ بيهقي نويسنده ). آرايش تاريخ 
،يعني عملا قصد او تنها آراستن كلام       تأييد مدعا مي آورد كه ربطي به اصل تاريخ ندارد         

 "در معنـي دنيـا    " كـه    به عنوان مثال در پايان مجلد هفـتم در فـصلي          .ومطلب اصليست 
 .را مـي تـوان ديـد      ، نمونه هاي  بـسياري از ايـن اشـعار          )524-512،همان( است نوشته

همچنين جاي به جاي از كتاب خود از باب تمثيل حكـايتي از حكايـت پيـشينيان مـي              
بديهي است كـه ايـن تمثيـل هـا نيزخـارج از چـارچوب مـضمون اصـلي كتـاب               .آورد
 پس از شرح ماجراي     "هر وحديث ملطفه ها ومامون    فضل با عبد االله طا    "حكايت  .است

،ونيـز  )29-25،همـان (نامه هاي سلطان محمود به سرداران وامراي لشكر در باب مسعود  
ــط خــصمانه و  ــه  نقــل حكايــت افــشين وبودلــف بعــد از مــاجراي رواب انتقــام جويان
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. از نمونه هاي اين تمثيل هاست     ) 225-219،همان(بوبكرحصيري با خواجه احمد وزير    

هنر و زيبايي تمثيل هاي بيهقي در آن است كه بر خلاف شـاعران و نويـسندگان ديگـر      
مشبه به را نمي آفريند، بلكه آنها از پيش وجود دارند و او شخصيت هاي داسـتانش را                

بيهقـي در آراسـتن كـلام بـا ايـن شـيوه ،آغـازگري بـراي سـاير          .به آنها تشبيه مي كنـد   
  .ودنويسندگان آينده وهم عصر خود مي ش

  

  شروع اطناب در كلام -2- 2- 4
 به طبع سـبب طـولاني شـدن و شـرح و         ،حكماحاديث و امثله و   و استفاده ازآيات 

درنثردوره پـيش نويـسنده مـي كوشـيد،حق مطلـب را بـا نهايـت                .مي شود  بسط كلام   
و مرادش توصيف و تعريف يا به اصطلاح امروزي منظره سـازي و بيـان       بيان كند   ايجاز

اما در نثر بيهقي اگر چه همچون دوره هاي بعـد مترادفـات   . انه نبودحال به طريق شاعر  
و حتي عبارات  زمانه  لفظي استفاده نشده است، ليكن با آوردن الفاظ و مصطلحات تازه            

 ،آوردن آيات واحاديث جهت تبيين مطلـب  استعمال جمله هاي پي در پي ،خاص خود   
ئيات را بنويسد و مقصود را به       و سعي دارد به اين طريق جز      مي آيد   درصدد توضيح بر  ،

از اين روي نثر قدري مفصل تر و داراي جمله هاي طولاني تر شـده و  . دكنخوبي بيان  
اطناب تاريخ بيهقي با اطنابي كه ما بعدها در نثر فنـي خـواهيم          . به اطناب گراييده است   

وردن مترادف آفرينـي هـاي زايـدوآ      مصنوع به دليل  در نثرفني و  .كاملاً متفاوت است  ،ديد
سجع هاي مكرر با الفاظ ثقيل،كلام طولاني مي شود،درحالي كه اطناب درنثر بيهقي بـه            

يـات مطالـب را بنويـسد و        ئعلت تفكر استقرايي و جزيي نگر اوست،كه مي كوشد جز         
دركنار تفكر جزئي نگرانه و توصيف،به كارگيري تمثيل ها         .ندكمقصود را به خوبي بيان      

با اين همه تـسلط  .براي بيان رابطه علي ميان داستانها ،در اطناب كلام بيهقي موثر است   
او بر تركيبات وتعبيراتي كه در عين ايجاز،معني ومفهوم وسيعي را در بـر دارد،موجـب               

 مطلب را ادا كنـد وايـن هـر       شده است كه در بعضي قسمت ها در نهايت اختصار،حق         
امـا بـه هـر روي آغـاز     . دوحالت نمودار موقع شناسي وتوانمندي او در نويسندگيـست     
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گرايش به اطناب ،پس از سابقه نثر موجز قرن چهارم،در سبك نوشـتاري بيهقـي نمـود          
چشمگيري دارد واقدام او به تفصيل كلام،سنت شكني نوينيست كه راه را براي مقلـدان     

مـسيرتطور نثررابـه سـوي تـوازن     «دگان ديگر،پذيرفتني مي نمايدودر نهايـت     او و نويسن  
وتقسيم به قرائن كـه دردوره بعـد بـه طريقـي متكلـف در بيـشتر اقـسام آن رواج مـي                  

  ).  134ش ،1386خطيبي،(»يابد،هموار مي سازد
  

  توصيف،تشبيه،ترادف-3- 2- 4

بـه گونـه اي در    بر خلاف دوره پيش اين سبك جديد تلاش مي كند تا واقعـه را     
برابر خواننده مجسم و تمامي جزئيات را براي او ترسيم كند و توصيف مهم ترين ابزار               

در اين دوره نثر بينابين، اگرچه مترادف بازي در .روايت در كلام جزئي نگر بيهقي است 
امامترادف به عنوان يك ابزار توسط قلم بيهقـي عنـوان           «واژه ها هنوز باب نشده است ،      

   :)58ش، 1379،جهانديده(»مي شود
سالارشان مقدمي بودي تارودي از مدبران بقاياي عبدالرزاقيان،وبا بانـگ وشـغب            «

وخروش مي آمدنددوان وپويان،راست چنان كه گويي كاروان سراي هاي نيشابور همـه       
در گشاده است وشهر بي مانع ومنازع تا گاوان طوس خويشتن را بـر كـار كننـد وبـار                     

  ).652ش ،1386بيهقي ،(»كنندوباز گردند
   استفاده از مترادفات و حتي تشبيهات نيز،در توصيفات بيهقـي ، هـدف و غايـت   

نويسنده نيست و همچون نثر دوره هاي بعد نويسنده در تلاشـي متكلفانـه بـراي خلـق         
 نمي - دوره هاي بعد نامانوس وحتي مانند–مترادفات و تشبيهات، به كلمات پي در پي 

 ايـن  ،ت نويسنده در بيـان زنـده تـاريخ و آهنـگ جـاري دركلمـات او          آويزد،بلكه مهار 
تشبيهات وترادفات او بـر سـاخته   . ترادفات و تشبيهات را در توصيف او پيش مي آورد  

از واژگان ساده ورايج پارسيست كه او تنها با مهارت شگرف خود وموسـيقي كلامـش                
  : را برجسته و تاثير گذار كرده است آنها
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دو آفتاب روشن بودندپوشيده صبحي وشـفقي كـه چـون آن         [...]،محمود ومسعود «
  )152همان،(»صبح وشفق بر گذشته است روشني آن آفتاب ها پيدا آمده است

چنان كه آب را گذر نبود وبه بام افتد،مددسيل پيوسته چون لشكر آشـفته مـي در           «
  )410همان،(»رسيد
ز وي آدمـي نديـده      غلامي چون صد هزار نگار كه زيباتر ومقبـول صـورت تـر ا             «
  )635همان،(»بودند

 صـفت ، قيـد و فعـل اسـت ، در              ابزار توصيف در تاريخ بيهقي به طور عمده       
  .حالي كه ابزار توصيف در نثر فني استعاره ، تشبيه ، كنايه و مجاز است 

  
  برهم زدن هنجار عادي گفتار -4- 4-2

ظـم سـنتي زبـان    نظام كلمات و جملات درنثر تاريخ بيهقي،فراتـر و متفـاوت بـا ن    
فارسي پيش مي رود؛كه اين مسئله، اگرچه تا حدودي متاثر از نحو عربي است ، اما بـه           
طور عمده،آشنايي زدايي در نحو زبان فارسي يكي از مظاهر زيبا شـناختي در نـوآوري               

نويسندگان بزرگ هميشه قاعده افزا هـستند، هـر   «.در تاريخ تحول نثر است ،هاي بيهقي 
ان گسترده باشد، باز نمي تواند گريز از مركز بودن قلم نويسندگان را به       اندازه دستور زب  

بنابراين ناچار است كه افسار خود را به قلم نويسندگان قاعده افـزا         .حيطه خود در آورد   
  ).28ش ،1379جهانديده،( »و نخبه ببندد 

ت بيهقي با تغيير جايگاه اركان جمله ، در ذهن خواننده اثرمي كنـد و پيـام جمـلا                 
تغييـر  .خود را با تاثير گذاري و تاكيد بيشتربر روي كلمات مورد نظربه او منتقل مي كند      

محل قرارگرفتن فعل ، فاعل ، مفعول ، قيد و صـفت در جمـلات بيهقـي كـه دربيـشتر              
مواقع ساختاري زيبا و پر كشش بـه جمـلات و عبـاراتش داده، بـي گمـان در ذهنيـت          

  :يي هم داشته است قي دليل موسيقياهنرمند و خلاق بيه
 بيهقـي، ( »امير را نيك درد آمده بود كه حـسنك را قرمطـي خوانـده بـود خليفـه                 «
  ).230 ش،1386
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  )933همان،(»مردي بزرگ بود اين استادم«
  )452همان،(»آسمان آن سال هيچ رادي  نكرد به باران«
  )235همان،(»وباز جوييم اين كار را«
  )115همان،(»وبر مقدمه برفت جريده وساخته«
  )82همان،(»نامه ها رسيد پوشيده از غزنين«
او با اعتماد  واطمينان به نثر مستحكم خود،هنجارهـاي سـنتي زبـان را فـرو مـي             

شكند وقدرتمندانه ساختار كلامي نوين خود را بـه نمـايش مـي گـذارد،در عـين حـال         
موسيقي كلامي او به قدري مستحكم وجاري است كه آشنايي زدايي و هنجـار شـكني                 
بديع او،نه تنها نظام كلام و معني را به هم نمي ريزد بلكه خود شـگردي نـوين جهـت              

دراين دوره نثر در حال افزايش . ارائه رساتر لفظ وانتقال نيكوتر معني در نثر او مي شود
ادبيات زبان معمول را دگرگون مي كند ، قوت مي بخشد وبه « جنبه ادبيت خود است و
امـا  ). 5ش ،1386ايلگتـون، (» روزمره منحرف مي كند ا از گفتارگونه اي نظام يافته آن ر   

ارزش قاعده افزايي وهنجـارگزيري بيهقـي ونويـسندگان موفـق درجنبـه موسـيقيايي و            
زيباشناسانه آن است، چه آنكه در دوره هـاي بعـد ،عـده اي از نويـسندگان بـا هنجـار             

تكلف نا خوشايندي در گريزي و جا به جايي اركان جمله ، موجب ابهام ، پيچيدگي و           
  .كلام  و انتقال معناي آن مي شوند

  
   به كار گرفتن حجم قابل توجهي از لغات عربي در نثر فارسي-5- 4-2

 در نثر دوره پيش به ويژه در اوايل آن، تنها لغاتي از عربي وارد فارسـي شـد كـه                   
 متني عربـي  علمي از   اتمربوط به مسائل ديني يا امور دولتي و درباري بود يا اصطلاح           

 هنوز ترجمه فارسي نداشت و يا گاهي لغاتي از پارسي كهن در مقابل لفظي ساده تر     كه
در قـرن پـنجم آرام آرام اسـتعمال    . و روان تر در عربي رونق خود را از دست مـي داد          

اما هنـوز حـدود زبـان فارسـي از ورود           شيوع مي يابد  مفردات عربي بيش از دوره قبل       
 در نثر بيهقـي توجـه خواننـده جـست         آنچه  .  محفوظ است  لغات دشوار و خشن عربي    
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جوگر را به خود معطوف مي دارد، وجود يك دسته لغات تازه است كه در دسته فوق         و
نمي گنجد و بيشتر به وسيله ادبا و مترسلان و به تقليد تازيان وارد زبـان فارسـي شـده       

ين زبـان فارسـي     در سبك قرن چهارم بسياري ازلغات عربي وارد شده تحت قوان          .است
قرار مي گرفتند،از جمله به طريق فارسي جمع بسته مي شدند،همچون؛ خصمان ، نكتـه   

در زبان درباري و ادبي دوره بيهقي اين لغات تبديل به         ....ها،طرفه ها ، تابعان وكتاب ها     
،  شـده ودر واقـع بـه سـياق جمـع هـاي عربـي        ...خصما، نكت، طرف، اتباع و كتـب        

 ،حتي معادل هاي فارسي آن در دوره قبل     و كريمي، لجوجي بخيلي،كلمات  .خودبرگشتند
از آن بـدتر ورود كلمـات تنـوين    . ، بدل گرديد... لجاجت و در نثر بيهقي به بخل، كرم، 

بيهقي علاوه بر كلمـات، حتـي جملـه    . دار عربي همچون عزيزاً و مكرماً و امثال آن بود 
به طـور   ث، از قبيل سرفصل ها، يا  هاي عربي را هم بدون قصد ارسال مثل يا ذكر حدي          

 وبه كلي جمله اي عربي به عنوان متمم و دنباله يك عبارت پارسي  استفاده كرده است               
     .اين ترتيب بابي تازه در اين راه مي گشايد

  
   جمله  پرهيز از تكرار وشروع حذف در فعل وقسمت هايي از-6- 4-2

در هر جملـه    .يوه اي طبيعي بود   در نثر گذشته، تكرار فعل در جمله هاي متوالي ش         
بايستي فعل متعلق به آن جمله تصريح مي شد، هر چند كه عين يك فعل ده بار تكـرار            

  .مي شد
اما از اين تاريخ تكرار جاي خود را به حذف به قرينه داد و به مـرور شـيوه هـاي           

 نگاه بلاغت راآداب ناگفته نماند بيهقي همه جا . گوناگون حذف در افعال به وجود آمد  
غالباً افعال را به شـيوه  .دكنمي دارد و جمله را به طريقي كه حق آن جمله است ادا مي            

هاي مختلف حذف مـي كنـد و از تكـرار پيـاپي يـك فعـل در چنـد جملـه متعـاطف                  
  :تي كند؛ اما اين يك قاعده كلي نيسخودداري م

بيهقـي ،   (»دوشرايط را تا به پايان به تمامي آورده،چنـان كـه ازآن بليـغ تـر نباش ـ                «
   )186ش ،1386
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وگفتي جهان عروسي آراسته را ماند،كار يكرويه شده واوليـا وحـشم ورعايـا بـه                «
  )188همان،(»طاعت و بندگي اين خداوند بياراميده

حال خراسان چنين واز هر جانبي خللي،وخداوند جهـان شـادي دوسـت وخـود      «
ن بـر افتادندوخليفـه ايـن    راي،ووزير متهم وترسان وسالاران بزرگ كه بودند همه رايگا        

  )710همان،(»غارض لشكر را به توفير زير وزبر كرد وخداوند زرق او مي خرد
 بيهقي گاهي حتي قسمتي از جمله نيز براي احتراز از تكـرار حـذف مـي               تاريخدر

تقليد از حذف هايي كه بيهقي براي پرهيز از تكـرار  ابـداع كـرده اسـت،در دوره         . شود
كه پيوستگي و توالي معنا دچار نقص وابهام شديدي  ده شد،چنانهاي بعد به افراط كشي

  . مي شود 
آن جلوه هاي ادبيت تاريخ بيهقي بر خلاف خواهر خوانده هاي تاريخي     «در نهايت 

زيرا اين عروس چندان آشكار نيست،...اريخ وصاف و تمانند تاريخ جهانگشاي جويني و
است كه در نگاه نخست و بدون تامل نثر فارسي با چنان ظرافت و مهارتي آرايش شده      

در واقع بيهقي براي زيبـا  ). 84ش، 1381عباسي ،(»،آراستگي پنهان آن به چشم نمي آيد      
  ....كردن نثر خود بيشتر از امكانات زباني بهره مي برد تا امكانات ادبي 

  تاثير جايگاه اجتماعي بيهقي در نقش و قدرت فرديت او  -4-3

رهنگ طبقه حاكم ، خواص و عوام را در قلمرو ادبيات از     در روزگار گذشته، ف       
ادبيات رسمي در حمايت دربارهاي كوچك و بزرگ محلي و اصلي و . هم جدا مي كرد

انجمن ها و محافل ادبي كه در شهر هاي بزرگ يـا منـازل بزرگـان شـهر تـشكيل مـي              
ر در جهت شد،قرار داشت وبديهيست كه سلايق  وپسند هاي اين دستگاه هاي  حمايتگ

بسياري ازصـاحب نظـران ، نويـسنده و بـه     .گيري مورد اختيار اين ادبيات بي تاثير نبود       
تبعيت از آن ادبيات را در بند يا دست كم پيرو ساختارهاي ايدئولوژيكي عصر خود مي    

  . 1دانند
                                                

بهـرام مقـدادي ، فرهنـگ    : ك .براي اطلاع بيشتر از مكتب هاي ادبي كه به اين ديدگاه گرايش دارنـد، ر     -1

  .300، ص )1378فكر روز ، : تهران (  نقد ادبي صطلاحاتا
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بيـان  (متن ادبي بيش از آنكه  بيان يك ايدئولوژي باشـد    « :معتقد است  1پير ماشري 
ش  1377آدورنـو و ديگـران ،   (»در حكم نمايش و نـشان دادن آن اسـت         )واژگاني آن   

،152.(  
در بررسي سير تحول نثر فارسي ، ديـوان منـشات و مكاتبـات از دسـتگاه ديـوان                  
سالاري دولت ، يكي از تشكل هاي ايدئولوژي سازي است كه افكار ، عقايد و سياست 

سندگان در سطح جامعه القـا مـي        هاي طبقه حاكم را از طريق منشيان خود به ساير نوي          
به عبارت ديگر،اين دستگاه پيشتر وبيشتر از ساير اقشار جامعـه ،خواسـت وپـسند       .2كند

قدرت حمايتگراجتماعي ومالي ادبيات د،نظام حاكمي كه نظام  وقدرت حاكم را مي فهم
آگاهي واطلاعات اين دستگاه دولتي در سبك وشيوه مختار منشيانش سـازماندهي   .است
ود واز آنجاكه اين منـشيان ،نمونـه نويـسندگان برگزيـده وتوانمنـد جامعـه ادبـي            مي ش 

روزگار خود هستند واز موقعيت اجتماعي بالا وقابل تـوجهي برخوردارند،بـه سـرعت              
شيوه وعملكرد آنان مورد توجه وتقليد سـاير نويـسندگان در سـطح جامعـه قـرار مـي                   

در طي قرون متمـادي تـاريخ ادبيـات      به اين ترتيب، مي توان گفت ديوان منشات         .گيرد
ايران پيوسته سر رشته تغييرات نثر فارسي را در دست منـشيان و دبيـران خـود داشـته                   

  .است
ورت از اواسط قرن پنجم كه نظام يك سويه حاكم ، تمامي ظواهر و از جملـه ص ـ             

يك سو مي پـسنديد، بـه تـدريج فاصـله ميـان ادبيـات           هاي ادبي را با خود هماهنگ و      
و آهـسته آهـسته بـا روي كارآمـدن          )74ش،1387فتـوحي، ( . عوام بيشتر شـد    خواص و 

كه نه مثل صفاريان از تـوده مـردم   (عدم تعلق به مليت ايراني     :  با خصائص  فرمانرواياني
، )محلي برخاسته باشند و نه مثل سامانيان از نژاد اشـرافي شـاهزادگان ساسـاني باشـند               

                                                                                                              
-1  Pierre Macherey. )م.1938متولد(  

 

ايرنا ريما مكاريك ،دانش نامه نظريـه هـاي   : ك.مفهوم تشكل هاي ايدئولوژي ساز ر براي اطلاع بيشتر از    -2

دستگاه هـاي ايـدئو   :126،ص )1388/1993انتشارات آكاه،:تهران(ادبي معاصر،ترجمه مهران مهاجر وديگران    

  .لوژيك دولت،نظريه لويي آلتوسر
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ي غزنـوي و سـلجوقي، تعـصبات        خوي استبداد و خشونت و وحشي گري ترك نـژاد         
، ... شديد جاهلانه بر اسـاس اغـراض جـاه طلبانـه سياسـي و عـواملي از ايـن دسـت           

بيان آنچه براي گفتن دارند، سبك و شيوه خود را جهت كه شت نويسندگان را وا مي دا   
هنگامي كـه نويـسنده اي چـون بيهقـي در ايـن فـضاي آشـفته و در زمـان          . تغيير دهند 

ان محمود قصد مي كند درباره آنچه محمود و مسعود در طـول دوره              حكومت بازماندگ 
حكومت خود انجام داده اند، تاريخي براي آيندگان بنويسد،  علاوه بر تمام شرايطي كه          
نثر ساده قرن چهارم را در مسير حركت به سوي نثر فني قـرار داده اسـت، يـك دليـل                      

 بايد كلام را در لفافه اي از ابهام و         ؛هآگاهانه ديگر براي اين نويسنده وجود دارد ،اين ك        
و به عبارت ديگر توجه به وجوه معـاني الفـاظ        . پيچاند تا موجب دردسر نشود    باحتياط  

در آن روزگار بيشتر از هر زمانه اي ضرورت يافته اداي سخن بر مقتضاي حال مخاطب،
يوسـتگي  و بيهقي از نخستين كساني است كه به اقتضاي منصب و به ميزان بـستگي و پ         

اش به دربار و ارباب قدرت، ايـن ضـرورت را دريافتـه و در نـسج ديبـاي خـسرواني                  
  .خويش ماهرانه به كار داشته است

تلقي بيهقي از صنايع لفظي و پيچيدگي هاي كلامي تنها آراستن نثر نيست ، بلكـه                
ار او ماهرانه اين فنون را براي اداي مطالب و گفته هاي خود ، در روزگار تعصب و فش          

به كارمي گيرد ، تا با استفاده از ابهام و پيچيدگي و ظاهر سازي اين آرايـه هـاي لفظـي      
ناگفته هاي جامعه و تاريخ درباري را كه در آن به سر مي برد، براي آينـدگان خـود بـه      

پس مي توان گفت كه موقعيت درباري بيهقي ، از يك سـو امكـان الگـو     .تصوير بكشد   
يوه هاي نگارش او را در سطح جامعه فراهم مي آوردو از شدن ومطرح شدن عقايد و ش

سويي ديگر اين موقعيت او را زودتر از ساير نويسندگان در سـطح جامعـه بـه فـضاي                   
با رشد و گسترش .تعصب و خفقان حاكم و لزوم تغيير زبان و ابهام بيان ، آگاه مي كند     

كلام را در لايه هاي تـو  اين فضاي خفقان در دوره هاي بعد ، نويسندگان بيش از پيش     
 . در توي ابهام و صنايع لفظي پنهان  مي كنند 
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  نتيجه 

آهنگ و موسـيقي كـلام و همـاهنگي          ، هنر نمايي بيهقي درگستره وسيع واژگان      -
لفظ ومعنا از  برجسته ترين ويژگي هايي است كه او را در زمره معـدود فرديـت هـاي            

  .خلاق در تاريخ نثر فارسي قرار مي دهد
و تمثيل،شروع اطناب  مثال،شواهدشعري  درآوردن ا  بيهقي   آوري وهنجار شكني  نو-

توصيف،تشبيه،ترادف، به كار گرفتن حجم قابل توجهي از لغات عربي در نثر فارسي،              ،
پرهيز از تكرار وشروع حذف در فعل وقسمت هايي از جملـه و در نهايـت بـرهم زدن     

ش خلاقيـت هـا ي   مندي بروز ونمـاي جسارت وتوان ،اضافه برآن كه  هنجار عادي گفتار  
 نـشان دهنـده آن اسـت كـه بيهقـي آغـازگرتحولاتي در       بديع ونو ظهور را درخوددارد،    

  .جريان سبك نثر پارسيست
 بيهقي بيـشتر از آنكـه از جامعـه وسـبك نثـر دوران خـود متـاثر باشـد،بر آنهـا                -

گاه اجتمـاعي  جاي.ونيزنويسندگان معاصر خودو نويسندگان دورهاي بعدتاثير گذار است       
راهي نوين براي آغازگر او.خاص او در الگو شدن وي براي سايرين نقش عمده اي دارد

فـراط در ايـن   آرام آرام در دوره هاي بعد با تقليد وسـپس ا كه   ،   ساير نويسندگان است  
عات مختلـف لفظـي و   از شكل ساده خود به فني گرايي و استعمال صنا     ي   نثر پارس  راه،

  .معنوي كشيده مي شود
ابوالفضل بيهقي ،فرديت برجسته و خلاقيست كه در گذار از سبك ساده و مرسل ـ 

دركليت سـيرتحول سـبك نثـر فارسـي در تـاريخ            وقرن چهارم به سبك فني دوره بعد      
  .،نقشي قابل توجه و پر رنگ را به عهده داردادبيات ايران
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